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به نام خداوند جان و خرد

در  ایران زمیــن  ستایشــگر حافــظِ  آلمانــی،  »گوتــه«ی  نویــن  ســخن 
مجلــه  ی وزیــن »پرهیــب«، همــاره منظــور نظــر و چــراغ راه ماســت:
»آگاه بــاش، بایــد خامــه ای پدیــد آیــد کــه در جهــان، شــیرینی پراکند 
ــا و  ــه  ی خوبی ه ــد هم ــم بتوان ــد. و کاش قل ــیرین کن ــروان را ش و کام ره

ــه خواننــدگان نشــان بدهــد.«  زیبایی هــا را  ب
از ایــن رو، اگــر شــعری، نقــدی، داســتانی و اثــری، مجمــوع مخاطبان 
ــه را  ــل فرهیخت ــرد و تخی ــل و خ ــد و عق ــد یاب ــی بلن ــا همت ــد ت را برانگیزان
ــت  ــی دس ــاختن جان ــا شادمان س ــوده دلی و ی ــه آس ــازد و ب ــتمایه س دس
یــازد و راح روح و مرهــم دل مجــروح گــردد، مــا را بــه منبــع فیــض و 

مقصــود رســانده اســت.
حاضــر،  مجموعــه ی  مطالعــه ی  کــه  هســتیم  امیــد  ایــن  بــر 
چشــم اندازهای تــازه و زیبایــی را در آفــاق تابنــاک و روح نــواز زبــان و 

بدهــد. نشــان  ادب پژوهــان  بــه  فارســی،   ادبیــات 

سخن نخست
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سخن نخست
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بومی سرایی )ایمان زارع(
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به بهانه ی سالروز درگذشت علی اکبر دهخدا )لیا صبوری زاده(

قاصدک آرزوها )رامک تابنده(

نقدی بر کتاب برانکارد خالی )فیض شریفی(
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دمی با شاعران جوان
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سبک های شعــــــــــر فارسی ایران
»فیض شریفی«)سبک عراقی(      

در شـماره ی قبل، درمورد سـبک خراسـانی )سامانی یا ترکسـتانی ( به صورت مفصل صحبت 
کردیم. در این شماره به سبک عراقی می پردازیم.

شـاعرانی کـه در عـراق عجـم زندگی می کردنـد )اصفهـان، اراک، تهـران، آذربایجـان و...(، 
درمجموع شـاعرانی هسـتند که به سـبک عراقی علاقه و گرایش داشتند. شاعران سبک عراقی 

از اواسط قرن پنجم ظهور کردند.

ویژگی ها و شاخصه های سبک عراقی )دوره ی غزنوی، سلجوقی 
و...(: 

1- کاربرد »یاء« استمراری در آخر کلمه:
بـودی ای کاش کـه جـای آرمیـدن بـودی رسـیدن  را  دور  ره  ایـن  یـا 

2- کاربرد اسم بدون الف:
نابیناسـت ق  عـش  کارِ  در  سـتعقـل  سـینا  بوعلـی  کار  عاقلـی 

»مولوی«

3- کاربردِ »را« به جای »به«، »از« و »برای«؛ یا »را«یی که بر سر نهاد می آید:
فایـده چـه زیـن زدن خشـتی مـرا«آب مـی زد بانگ، یعنـی: »هی، تو را

»مولوی«

4- کاربرد آیه و احادیث و کلمه ی عربی:
قامـت را  عشـق  بنمـای  و  قدقامـت خیـز  بگفـت  مـؤذن  کـه 

                                                                                             »سنایی«

5- کاربرد فعل »آمد« به معنی »است«:
آمـد عشـق  فـروز،  آتـش  و  آمـدآب  عشـق  آب سـوز،  آتـشِ 

6- کاربرد ترکیب های تصویری که پیش از این، کم سابقه بوده است.

از شـاخصه های ادبی سـبک عراقی، توجه به آرایه های ادبی، استفاده از موازنه، تمثیل، آیات 
و حدیث و اشتراک و اقتباس مضامین شعری است که موجب رواج غزل و مثنوی و موضوعات 

عرفانی، زهد، حبسّیه و هجو شده است. مثال:
خود آب شنیدستی کآتش کندش بریاناز آتش حسرت بین بریان جگر دجله

آتش حسرت: اضافه ی تشبیهی است. جگر دجله: اضافه ی استعاری است.
از ایـن نمونـه اضافه هایی اسـت که خاقانی در قصیده ی مشـهور »ایوان مداین« آورده اسـت؛ 

مثل لبِ دریا، زبان اشک و...
سعدی نیز در گلستان و غزل ها و قصاید خود، از صورخیال »تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه«، 

عنـان  مثـل:  اسـت.  کـرده  اسـتفاده  به وفـور 
طاقـت، تیـغ زبـان، اسـب فصاحـت، میـدان 

وقاحت، و...
در ایـن دوره بـا دو نـوع عرفـان روبه روییـم: 
یکـی عرفـان خانقاهـی و مرید و مـرادی؛ مثل 
عرفان عطار، سـنایی و مولوی. و دیگر عرفانی 
کـه بـرای تنـوع اسـت و هـدف نیسـت؛ مثـل 

عرفان سعدی و حافظ.
مولـوی که آنتولوژی عطار و سـنایی اسـت، 
پایـگاه انسـان را در کائنـات، والاترین درجه ی 
ارتقـا می دانـد. زیـرا از نظـر او عالـم اصغـر و 

جلوه گاه زیباترین صورت مطلق است:
جمله ی اجزای خاک، هست چون ما عشقناک
نادره تـر عاشـقی پـاک،  تـو ای روح  لیـک 

عشـق مولوی بـه شـمس تبریـزی، درواقع 
عشـق اوسـت بـه انسـان متعـال. ایـن انسـان 
دوست دارد به وطن اصلی خود رجعت کند که 

آن عالم معناست:
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جـان دریـای  زِ  زاده  مرغابیـان،  چـو  کی کند اینجا مُقام، مرغ کز آن بحر خاسـتخلـق 

مقصود مولانا از »اینجا«، جهان مادی است. »مرغ« استعاره از انسان کامل است. و »بحر«، 
عالم معناست. 

یکـی از مختصـات ایـن سـبک، نمادین بـودنِ کلماتـی چـون »مرغ، بحـر، جام، سـاقی، مغ، 
مطرب، قدح، باده« و... و نیز شخصیت یا تشخیص دادن به مفاهیم و اشیا است:

را خـوش دم  جـام  آن  را بیـار  غـم  می زنـد  گـردن  کـه 
»مولوی«

»جـام« در اینجـا اسـتعاره ای از »دل« عـارف اسـت و گـردن غـم، اضافـه ی اسـتعاری و 
تشخیص است.

***

زبان و شاخصه های دیگر شعرهای عرفانی
1- استفاده از کلمات نامأنوس و ترکی.

2- به کار بردن واژه های روزمره.
3- عامیانه.

4- ملمع سازی که قسمتی از آن ها عربی، قسمتی فارسی یا ترکی است.
5- تکرار.

به عنوان مثال در بیت:
قالـب از مـا هسـت شـد، نی مـا از اوبـاده از مـا مسـت شـد، نـی مـا از او

شاعر سعی کرده در هر دو مصراع، کلمات را به موازنه و ترصیع ببرد و آن ها را تکرار کند.
شـاعران عرفانـی به دلیـل فاصله گرفتـن از دربـار، از زبـان رسـمی و فاخر کمی دور شـده و به 
زبان گفتار و زبان توده ی مردم اقبالی نشـان دادند. این شـیوه و اسـلوب زبانی باعث شد که زبان 
شعری این شاعران، تشخّص بگیرد و واژگان گسترده و بیشتری اجازه ی ورود به قالب های ادبی 

داشته باشند.
مولـوی، کاربـرد عامـه ی اهل زبان را، ملاک کار خـود قرار داده بود؛ چنان کـه گاهی به جای 
»مبتـلا« از واژه ی »مفتـلا« اسـتفاده می کنـد و به جـای »قفـل« از »قلف« سـود می جویـد. او از 

صورت رایج گفتاری بسیار کار می گیرد:
لرزانـی هـم فرقـی و هم زلفـی، مفتاحـی و هم قلفی چـه  آواز  می سـلفی،  چـه  بی رنـج 

»می سلفی« یعنی »سرفه می کنی«.
به جـز این هـا او از کلمـات ناهمـوار عربی و 
ترکی نیز در شعر استفاده و با امواج موسیقیایی 
و سـیلاب های عاطفـی، آن هـا را نـرم و هموار 

می کند:
من کجا، شعر از کجا، لیکن به من درمی دمد
آن یکی ترکی مه آید گویدم: »هی کیسمن«

هی کیسمن= هی تو کی هستی؟
کـه  مولـوی  هنجارشـکنی های  از  یکـی 
پیش تر کم سـابقه بوده، این اسـت که او گاهی 

با اسم، صفت برتر یا تفضیلی می سازد:
تا که سرو از شرمِ قدّت، قد خود پنهان کند                  
تا زبان اندر کشـد سوسن که تو سوسن تری

»سوسـن«، سـمبل زبان آوری و سـخنوری 
است.

***

جوانب موسیقایی سبک عراقی
در  موسـیقایی  تمایـز  وجـه  چشـمگیرترین 
سـبک عراقـی، تنـوع و پویایـی اوزان عروضی 
اشعار است که به آن موسیقی بیرونی می گویند 

و طبل آن از بیرون کار می کند.
بلنـد  ردیف هـای  و  قافیـه  آن،  از  پـس 
آن،  از  بعـد  و  اسـت  ترجیـع وار  و  طولانـی  و 
و  مصوت هـا  و  صامـت  میـان  هماهنگـی 
باعـث یـک  قافیه هـای میانـی و درونـی کـه 
نـوع موسـیقی داخلـی می شـود. و در نهایت، 
موسـیقی معنوی است که شاعر سعی می کند 
نهفتـه ی عناصـر  ارتباط هـای  از طریـق آن، 
یـک مصراع یا بیت را از رهگذر انواع تقابل ها 

پدید آورد. مثلًا در شعر:
بـاز آمـدم  چـون عیـد نـو

بشـکنم زنـدان  قفـل  تـا 

ویـن چـرخ مردم خـوار را
چنگال و دندان بشـکنم

را بـی آب  اختـر  هفـت 
 کاین خاکیان را می خورند

زنـم آتـش  بـر  آب  هـم 
بشـکنم بادهاشـان  هـم 
                                                                                 »مولوی«

شـاعر با استفاده از تناسـب و مراعات نظیرِ 
»خاک و آب و باد و آتش« و تضاد و طباقی که 
بین آن هاسـت، ضرباهنگِ موسیقایی معنوی 

ایجاد کرده است.
مولوی گاهی در غزل هایش مطلعی را آغاز 
کرده و در میانه ی کار، قافیه را تبدیل به ردیف 
یا ردیف را تبدیل به قافیه می کند. گاهی ردیف 
را بـدون وحدت قافیه نگـه می دارد و گاهی در 
غـزل، غزل-حکایـت می سـازد. او گاهی یک 

غزل را در چند وزن می آورد. مثال:
زهـی عشـق، زهی عشـق که مـا راسـت خدایا                       
چه خوب است و چه نغز است و چه زیباست خدایا

شاخصه های فکری سبک عراقی
1- آسمانی شدن عشق و معشوق.

2- گسـترش عرفان و غـزل و مثنوی های 
عاشقانه.

و  عرفانـی  و  دینـی  حـس  تلفیـق   -3
ملیّت گرایی.

4- بیـزاری از عقل و اسـتدلال؛ گرایش به 
درون گرایی.

5- وفور شعر تعلیمی.
6- رواج فهـزل و هجـو و طنـز در اشـعار 
و  خاقانـی  انـوری،  سـمرقندی،  سـوزنی 

جمال الدیـن اصفهانی.
7- شکوه و شکایت و رواج مفاخره و انتقادهای اجتماعی.

بخـش بزرگـی از مختصـات فکـری سـبک عراقـی، کودتایـی خواسـته و ناخواسـته، علیـه 
اندیشـه های فلسـفی خیـام، و رهبـر ایـن تفکـر کودتایـی، محمد غزالی اسـت که حکم بـر ارتداد 

فیلسوفان داد.
تفاوت این دو دستگاه فکری، تفاوت عرفان نظری با فلسفه است.

***

تفاوت عرفان نظری با فلسفه
عرفان: موضوع، هدف، روش، بینش، نحوه ی بررسی و استدلال، الله، معرفت الله، تزکیه ی 

نفس و رسیدن به حق، با زبان دل، بررسی و با زبان عقل، مطالعه می شود.
فلسفه: وجود، معرفت جهان، استدلال عقلی و شناخت حق، که با هر زبانی قابل مطالعه است.
اهـل عرفـان، هـر زمـان کـه بـا عنـوان فرهنگی شـان یاد شـوند، »عرفـا«، و هـرگاه بـا عنوان 

اجتماعی شان یاد شوند، »متصوفه« شناخته شده اند.
عرفا یک انسان کامل یا طایر قدس دارند که نوسفران را همراه و هدایت می کنند.

نوسـفرمهمّـت ام بدرقـه ی راه کـن ای طایـر قـدس مـن  و  مقصـد  ره  اسـت  دراز  کـه 

توحید عارف »جز خدا هیچ نیسـت«، اسـت و آن، طی طریق و رسـیدن به مرحله ی »جز خدا 
هیچ ندیدن« است.

گاهی یابند.  عرفا اصطلاحاتی دارند که دوست ندارند افراد غیروارد در طریقت از مقاصدشان آ
به همین دلیل، موتیف های آن ها، جنبه ی سمبولیک و رمزی دارند.

این اصطلاحات، دسـت کم از قرن سـوم، یعنی از زمان ذوالنّون، بایزید و جنید سـابقه داشـته 
است. بعد از حمله ی مغول به ایران، بخشی از مردم از بیم مصائب بیرونی به درون پناه برده و به 
»وقت«، »حال و مقام«، »قبض و بسط«، »غیبت و حضور«، »ذوق، ثُرب، ریّ، سُکر« و »قلب، 

روح، سرّ« روی آوردند.
عرفا »وقت« را غنیمت می دانند و عارف، ابن الوقت یا وقت شناس است. وقت، حالتی خاص 

است و رفتاری خاص ایجاب می کند که از جانب بر او عارض می شود. مولوی می گوید:
نیسـت فـردا گفتـن از شـرط طریـقصوفـی ابن الوقـت باشـد ای رفیـق

»حـال« هـم بی اختیـار بر قلب عـارف ورود کرده و آنچه عارف کسـب می کند، »مقام« اسـت. 
حال زودگذر و مقام، باقی است.

حافظ گوید:
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سـحر بدرخشـید  لیلـی  منـزل  از  وه کـه بـا خرمن مجنـونِ دل افـگار چه کرد!برقـی 

قبض و بسط: قبض، حالت گرفتگی روح عارف و بسط، حالت شکفتگی و بازی روح است.
غیبـت و حضـور: غیبـت، حالت بی خبری از خلق و محیط پیرامونـی و حضورش نزد پروردگار 

یا معشوق الهی است.
نیـا وَ اهمِلهاحضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ! متـی مـا تَلّـقَ مَـن تَهـوی دع الدُّ

ذوق، شُـرب، ریّ، سُـکر: ذوق، چشـیدن لذّت یا لذات حاصل از تجلیّات و مکاشـفات است. 
شُرب، نوشیدن و سرخوشی از »سُکر«  است. 

»ریّ«، سیراب شـدن و پُرشـدن از خـود اسـت. در اصطلاحـات و کلمـات عرفـا، بـه همیـن 
مناسبت، »می« و »شراب«، زیاد آمده است. 

حافظ گوید:
عیـش، بـی  یـار مهیّـا نشـود، یـار کجاسـت؟سـاقی و مطرب و مـی، جمله مهیّاسـت ولی

»ساقی« نماد فیض رسان الهی است ؛ »مطرب«، جوینده ی حقیقت ؛ و »می« جذبه ی حق 
است. »یار« هم، معشوق الهی است. 

قلـب، روح، سـر: عرفـا روان آدمـی را گاهی »نفـس« می نامند، گاهـی »قلب«،گاهی »روح« 
و گاهی »سِـر«. تا وقتی که روان آدمی اسـیر و محکوم شـهوات اسـت، »نفس« نامیده می شـود؛ 
وقتـی جایـگاه معـارف الهـی قـرار می گیـرد، »قلب«؛ وقتـی مهر و محبـت معشـوق در او متجلّی 
می شـود، »روح«؛ و وقتی به مرحله ی شـهود نائل می شود، »سِـر« نامیده می شود. عرفا مرتبه ی 

بالاتر را »خفّی« و »اخفی« نام نهادند. 
حافظ از این اصطلاحات پرده بر می دارد:
برافتـاد پـرده  مـا  رازِ دل  زِ  نـه  تا بود فلک، شیوه ی او پرده دری بودتنهـا 

سبک عراقی از جانب دیگر، به رواج و ترویج حس دینی و الگوهای دینی، اقدام؛ و ملیّت گرایی 
و اسـطوره های ملـی را تضعیـف کرد. یعنی شـخصیت های اسـطوره ای چون »رسـتم، سـهراب، 
سیاوش و...« در حاشیه نشستند و به جای آن ها »علی، حسین، یوسف و غیره« جایگزین شدند. 
اگـر به احتمـال مولوی »رسـتم دسـتان« را آرزو می کند، »شـیر خـدا« یا »امام علـی« را در کنار او 

می نشاند.
شیر خدا و رسـتم دستان ام آرزوستزین همرهانِ سُست عناصر دلم گرفت

»مولوی«                                                                                                                                               
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نگ درحال بازنویسی کتاب »شعر پارسی« بودم؛ کتابی که در سال137۹ نوشته بودم و بعد از نزدیک 

به دو دهه بازنویسی شد. دیدم که در آن زمان چقدر از قیدهای مطلق ساز استفاده کرده ام. چیزی 
که در نگارش این کتاب برایم اکنون آزاردهنده اسـت، این قدر »همه« و »هیچ« و »بیشـترین« و 

»کمترین« است. گویا بر آن بوده ام که همه چیز یا باید در حد اعلی باشد و یا در حد صفر.
این مطلق نگری در نگارش، جدا از این که مطلب را از نظر علمی خدشه پذیر می سازد، روانی 
و راحتی را از آن می گیرد. گویا همیشه مخاطب باید درحال تصور »همه« و »هیچ« و »بیشترین« 
و »کمتریـن« باشـد. ایـن نمونه هـا را ببینیـد. من قسـمت های مورد نظـر را در گیومـه می گذارم و 

اکنون بر آنم که بسیاری از این ها قابل حذف است.
منطق الطیر »از برجسته ترین« منظومه های شعر فارسی است و در نوع خود، کم نظیر.

»بیشـترین« ارزش حکیم غزنه به خاطر معنویت و محتوای شـعر اوسـت و این معنویت در آثار 
او نسبت به ناصرخسرو، شاعرانگی بیشتری دارد.

اگر شـاعران فارسـی زبان را بر اسـاس سـهمی که در حرکت دادن شـعر فارسی به جلو ـ از هر 
جهت ـ داشته اند، ارزشیابی کنیم ، بی شک سنایی در »یکی از بلندترین« مراتب قرار می گیرد. او 

»بیشترین« تحوّلی را که می شده به وسیله ی یک شاعر انجام شود، انجام داده است .
امتیاز دیگر خیام که او را از »همه« ی شاعران فارسی جدا می کند، استادیِ »کم نظیر« او در 

قالب رباعی است .
نظامی »از پُرتأثیرترین« شاعران بر شعر فارسیِ پس از خویش است .

رواج شـعر در ایـن مراکـز بـرکات بسـیاری بـرای ادب فارسـی داشـت کـه »مهم تریـن« آن ، 
خارج کـردن شـعر از انحصـار دربار و نفـوذ تدریجی آن در میان عامه ی مردم بود. گذشـته از آن ، 
رنگی از معنویت نیز به شعر فارسی زده شد که روزبه روز شدیدتر شد و در قرن هفتم به »بالاترین 

حدّ« خود رسید.
تخیـل مولانـا »بیـش از همـه« از ذهـن خـلّاق خـود او سرچشـمه می گیـرد و بدیـن لحـاظ، 
»به هیچ وجه« کلیشـه ای و تکراری به نظر نمی رسـد. گویا او »همه«ی سـنّت چندصدسـاله ی شعر 
فارسی را در تصویرگری به کنار نهاده و اینک با چشم خویش به پیرامون اش می نگرد... جدا از تنوّع 

عناصر خیال ، شیوه ی تصویرگری او هم »کاملن« مغایر با سنّت رایج در شعر آن روزگار است .
در بازنویسـی جدیـد این کتاب، بند آخر را چنین نوشـتم: »تخیل مولانـا غالبن از ذهن خلّاق 
خـودِ او سرچشـمه می گیـرد و بدیـن لحـاظ، کلیشـه ای و تکراری به نظر نمی رسـد. گویا او سـنّت 
چندصدساله ی شعر فارسی در تصویرگری را به کنار نهاده و اینک با چشم خویش به پیرامون اش 
می نگـرد. جـدا از تنـوّع عناصـر خیال ، شـیوه ی تصویرگری او هم مغایر با سـنّت رایج در شـعر آن 

روزگار است .«
فکر می کنم مطلبی که به این شـکل نوشـته شـود، باورپذیرتر است و گویا نویسنده نمی کوشد 
کـه بـا ایـن قیدهـای مطلق سـاز، فکر خـود را بر خواننـده تحمیل کنـد. خواننده هم این را بیشـتر 

دوست خواهد داشت.
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بگوینـد، راحت تـر به زبان می آورند. و هرچه واژه کمتر باشـد، زبان در بیان مفهوم قاصرتر اسـت. 
برای اثبات ادعایم دو مثال می آورم:

همه ی ما می دانیم گوسفند چیست؛ بز و میش را هم احتمالن می شناسیم. شاید بدانیم به بچه ی 
میش، »بره« و به بچه ی بز، »کهره« می گویند. اما در فرهنگ عشایر و روستاهای استان فارس، با 
توجه به مراحل رشـد گوسـفند و همچنین جنسـیت آن، نام های مختلفی به آن می دهند. مثلن بره 
تا وقتی کوچک و شـیرخوار باشـد، به آن بره می گویند؛ کمی که بزرگ تر و چاق و چله می شـود، اگر 
نر باشـد، به آن »کُوِه« و اگر ماده باشـد، به آن »شیشـک« می گویند. و وقتی بالغ می شود و شروع به 
تولیدمثـل می کنـد، به نرِ آن »قوچ« و به مـاده اش، »میش« می گویند. کهره نیز به همین صورت؛ تا 
کوچک و شیرخوار است، نر و ماده اش »کهره« است. بعد به نرش، »چپش« و به ماده اش، »تیشتر« 

می گویند. و بالغِ آن، اگر ماده باشد، بز است و به نرِ آن، »پازن« یا »کل« می گویند.
مثالی دیگر می آورم تا تفاوت را بهتر درک کنید:

همه ی ما نخل و محصولش را می شناسـیم؛ درخت نخل یا حداقل تصویری از آن را دیده ایم 
و شـاید مراحل مختلف محصول آن را در حد خارَک و رطب و خرما بشناسـیم. اما یک نفر که در 
دشتسـتان )از توابع بوشـهر( یا خشـت و کنارتخته )از توابع کازرون( زندگی می کند، برای مراحل 
دیگـرِ ایـن محصول، اسـامی دیگری دارد. مثلن زمانی که محصول سـبز اسـت، بـه آن »پهک« 
می گوید؛ وقتی زرد می شـود، »خارک«. وقتی نیمی خارک و نیمی رطب اسـت، به آن »دم باز« یا 
»دیم باز«؛ بعد به آن، رطب؛ و در نهایت که محصول، رنگش رو به سـیاهی می رود، به آن خرما 
می گوید؛ انواع مختلف نخل را می شناسد و نام آن را حتی وقتی که محصول ندارد، از روی شکل 
ظاهری درخت می داند: می گوید که فلان نخل شیخالی )شیخ عالی(، فلان نخل سهمرون، یا 
کبکاب یا شکر یا... است. حالا فرض کنید شاعری که با زبان معیار شعر می گوید و دور از اقلیمِ 
ذکرشـده اسـت، با توجه به شـنیده ها و تجربیاتش بخواهد در مصرعی، شیرینیِ لب یار را با رطب 

مقایسه یا به آن تشبیه کند. مثلن می تواند بگوید:
»لبِ همچون رطبت، قندِ مرا بالا برد«

حالا اگر همین مصرع را یک شاعر بومی سرای دشتستانی بخواهد بگوید، احتمالن این گونه 
می سراید که:

»باز کبکاب لبت، قندمه بالا برده«
شـاید از نگاه کسـی که با گویش و فرهنگ و اقلیم و طبیعت دشتسـتان بیگانه باشـد، هر دو 
مصرع، یک معنا را برسـاند، اما برای یک دشتسـتانی، کبکاب تعریف شـده است؛ می داند که در 

بین انواع رطب، کبکاب از نظر شیرینی، جایگاه ویژه ای دارد. 
بی شـک، همه ی ما معنای هر کلمه ای را که در زبان معیارمان مورد اسـتفاده قرار می گیرد، 
می دانیم. ولی بسـیاری کلمات در گویش های مختلف هسـت که یا اصلن به گوشـمان نخورده یا 
اگر خورده باشد، معنایش را متوجه نشده ایم. و بنده این را نقطه ی قوت بومی سرایی در برابر شعر 
معیار می دانم و معتقدم که شـاعرِ بومی سـرا در یک موضوع مشـترک، بسـیار دقیق تر و قریب به 

شعر بومی به نوعی از شعر اطلاق می شود که در آن شاعر با گویشی خاص، به شعرگفتن می پردازد. 
این اولین و بارزترین تفاوت شـعر بومی و شـعر معیار می باشـد. اما چنانچه با دقت بیشـتری به آن 

بنگریم، می توانیم تفاوت های عمده و اساسی تری بین شعر بومی و شعر معیار بیابیم.
شـاعرِ بومی سـرا شـعرش برخاسـته از اقلیمی سـت که در آن زندگی می کند؛ شـعرش ریشه در 
تاریخـی دارد کـه بـر آن اقلیم و مردم رفته اسـت. طبیعتی کـه در آن زندگی می کند، عامل اصلی 
خلـق تصاویـرش می شـود. فرهنـگ و آداب و رسـوم مردمـی که در کنـارش زندگـی می کنند، در 

سطرسطرِ شعرش دیده می شود. 
شـعر بومـی، بکرتریـن نوع شـعر اسـت؛ چراکه بی هیچ واسـطه ای سـروده می شـود. حتی در 
بسـیاری موارد، شـاعرانِ بومی سرا سوادِ خواندن و نوشتن هم نداشته اند، چه برسد به سواد ادبی. 
در مواردِ این چنینی، شـاعرِ بومی سـرا در ابتدای شـاعرانگی، با توجه به عقبه ی قومیتی و آداب و 
رسـوم و آنچه از گذشـتگان، سینه به سـینه آمده )از قبیل نوع تصویرپردازی و اوزان خاص و...(، 
بـه وجـد می آید و غلیانات خود را بیرون می ریزد. بسـیاری اشـعار بومی وجـود دارد که ما حتی نام 
شـاعرش را هم نمی دانیم و به صورت سینه به سـینه از نسـل های قبل به ما منتقل شـده اسـت؛ تا 

جایی که بعضی از این اشعار در بین اقوام، به صورت متل در آمده است.
اما از همه مهم تر، تفاوت شـعر بومی و شـعر معیار، در بسـامد واژگان اسـت. از نظر بنده، هر 
گویشـی به مراتب از زبان معیار پُربارتر، دقیق تر و تنومندتر اسـت. اگر ما زبان را وسیله ی برقراری 
ارتباط بین افراد برای انتقال مفاهیم بدانیم، هرچه تعداد واژگان یک زبان بیشـتر باشـد، افرادی 
کـه بـا آن زبـان تکلم می کنند، برای انتقال مفاهیم به یکدیگر راحت ترند و آنچه را که می خواهند 

مفهوم تر از شاعرِ معیار می سراید. اما متأسفانه 
به دلیـل بومی بـودن، همه گیـر نمی شـود چون 
شـعر بومـی را تنهـا انسـان هایی کـه در آن بوم 
زندگـی می کننـد، می تواننـد به صـورت کامل و 
دقیـق درک کننـد؛ چراکـه برگرفتـه از گویش، 

فرهنگ و آداب و رسوم خودشان است.
در این بین، شـاعرانی هستند که شعر معیار 
می گوینـد اما این نکتـه را به خوبی درک کرده اند 
کـه فرهنـگ و آداب و رسـوم خاص آن هاسـت 
کـه می توانـد آن هـا را از دیگر شـعرا متمایز کند. 
از شاعران معاصر می توانم به »منوچهر آتشی« 
اشـاره کنم که این موضوع در بیشـتر اشعارش، 
به وضوح دیده می شود. آتشی در شعر »ظهور«، 
از کلماتـی اسـتفاده می کند که خـاص جنوب و 
بوشـهر اسـت؛ مثـل »عبـدوی جط«، کـه خود 
کلمه ی جط، به معنای شـتربان، پاراگراف ها بار 
معنایی دنبالش دارد. یا از طبیعت و درخت های 
اطرافـش نـام می بـرد؛ »خرگـی کهـن«. آداب و 
رسـومش را می گویـد؛ »چرا سـتاره، خواهرم، در 
رکابم عطسـه نکرد«. یا در اشـعار »اخوان ثالث« 
می بینیـم که حتی از گویش خراسـانی اسـتفاده 
می کنـد: »به مرده یْ من، به زنـده یْ تو«. آنچه 
که متأسفانه در شعر امروز کمتر ردّی از آن دیده 
می شـود و بنده آن را »تهرانیزه«شدن می نامم؛ 
همه به یک شـکل و زبان و فرم شعر می گویند. 
حتی دایره ی واژگانی شـان بسیار به هم نزدیک 
است و کسی را نمی توان از دیگری متمایز کرد؛ 
چراکه همه دچار ازخودبیگانگی شده اند و تمرکز 

همه بر یک نقطه است.
از دیـد بنده، این امر، بزرگ ترین آفت امروز 
ادبیـات ایران زمیـن اسـت که شـرح آن در این 
مقالـه نمی گنجـد و در مجالـی دیگـر، به طـور 

مفصل به آن خواهم پرداخت.

بومی ســـــرایی
ع« »ایمان زار
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لطفا خودتان را برای مخاطبین »پرهیب« معرفی کنید:     
با سلام؛ مختصری از رزومه ی زندگی ام را به طور خلاصه به حضورتان تقدیم می دارم:

کنـده از الفبای  عبـاس درویشـی هسـتم؛ متولـد اسـفند132۹. در خانـواده ای فرهنگـی کـه آ
یادگیـریِ شـعر و شـعور و معنویـت بـود و در شـهری کـه خاسـتگاه بـزرگان و مفاخـر اسـت و 
پشـتوانه ای از تاریـخ و تمـدن دارد، اندوختـم و آموختم و تحصیلات را تا دیپلـم ادبی ادامه دادم. 
امـا محدودیت هـای کلیشـه ای دروس و مفاهیم تکراریِ آنان، روح تشـنه ی فراگیریم را سـیراب 

نمی کرد و برای بیشتردانستن و ورود به قلمروهای وسیع تر، انگیزه ام بیشتر می شد.

آغاز رســمی فعالیت شــما در این وادی چه زمانی بوده است و در این راه از      
چه کسانی الهام گرفتید:

در آغاز، فعالیت های ادبی از سـال1351 و آشـنایی با برخی شـاعران بزرگ سـبک خراسـانی 
]امثـال فردوسـی، خیـام[ و شـاعران سـبک عراقـی ]به ویـژه حافـظ[ و شـاعران سـبک هنـدی 
]به خصـوص صائـب[، کـه سرشـار از مضامیـن تـازه و ظرافت هـای تصویـری و تنـوع مضامیـن 
اثرگـذار بوده انـد، ذهنیـت تأثیرپذیـرِ شـاعرانه ام را به یادگیری و آغـاز یک تحول بنیادین وسوسـه 
می کردند. و از شاعران نوپرداز معاصر پس از وقوع سبک نیمایی که ره آوردی از مفاهیم امروزی 
کـه دگرگون کنندگـی را به همـراه داشـت، »نیمـا، اخوان ثالـث، فروغ فرخ زاد، سـهراب سـپهری،  
دکتـر محمدرضـا شـفیعی کدکنـی«، در سـاختارمندی تفکراتم تأثیرگـذار بودند و نقش بسـزایی را 
داشـتند. به ویژه دکتر »محمدرضا شـفیعی کدکنی« که با تألیفات و نظریه پردازی های تخصصی 

در گستره ی هزارساله ی شعر فارسی پیش گام 
در  را  دگرگونـی  و  روشـنگری  بیشـترین  بـود، 
ذهنیـتِ درحال شـکل گیری ام ایجـاد کرد. و تا 
امـروز هم پیرو نظریات این شـخصیت فرزانه و 

اندیشمند معاصر هستم.

از شاعران موردعاقه ی خودتان      
بگویید:

ویژگی هـای  و  تحـولات  بـه  پرداختـن 
و  پژوهشـگران  از  می بایـد  را  معاصـر  شـعر 
صاحب نظران تاریخ و ادبیات معاصر که به طور 
جامـع بـه تجزیـه و تحلیـل مبانـی و دیدگاه ها و 
نـوع گرایش هـای فکری شـاعرا ن پرداخته اند، 
پرسـید. امـا به اختصـار بایـد عـرض کنـم پـس 
نیمایـی،  پیشـرو  و  صاحب سـبک  شـاعران  از 
آغازکنندگان شعر سپید، شعر گفتار، شعر حجم 
و پسـت مدرن، به استثنای احمد شاملو، بقیه از 
سـبک خاصی پیروی نمی کردند و جریان شـعر 

معاصر یکپارچگیِ سـبکیِ خود را از دست داد. 
و اکثر سـروده ها تا حـد نثرگونگی -به خصوص 
در بیشـتر آثـار- تنـزل یافـت. یعنـی کلمـات را 
به شـیوه ی عمودی، زیرهم نویسی کرده و شعر 
کم وکیـفِ  پیرامـونِ  شـعرپژوهان،  می نامنـد. 
این گونه سروده ها، واکاوی و نقد و بررسی های 
بسـیاری را منتشـر کرده انـد کـه از ایـن میـان 
می توان به تألیفات دکتر شفیعی کدکنی، فیض 
شـریفی، دکتر کامیار عابـدی، دکتر محمدعلی 
سـلطانی، دکتر بهاءالدین خرمشاهی، استناد و 
اشاره کرد. هرچند جریان اصیل شعر معاصر با 
حفظ دسـتاوردهای کلاسـیک و مدرن، مسیر 

تاریخی خود را می پیماید.

از چه سبک شــعری بیشتر لذت      
می بریــد و الگوی شــما کدام ســبک 

شعری است:
دل بسـتگی ها و علاقه منـدی بسـیاری بـه 

ویشی کرمانشاهی«   »عباس در

در جوار دوســــــــــــــــــــــــــــــــــت 
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همه ی سبک های ادبی -به ویژه سبک نیمایی- دارم که بازتاب دهنده ی فضای واقعی جامعه ی 
امـروز، و بهره  منـد از عناصر زنـده و ملموس طبیعی، و انعکاس رخدادهای زمانه ی مورد زیسـت 
شـاعران اسـت. زیرا شـعر، پل ارتباطی شـاعر و جامعه است. شـاعر صدای بلند انسان ها در یک 

مقطع تاریخی است.

شعری که اغلب ورد زبانتان است را بیان کنید:     
عـرض شـود شـعری اغلب ورد زبانم هسـت که همه ی مفاهیـم نغز و نـاب و آموزنده ی کهن 
و امـروز را در محتـوای پُربـار و اثرگـذار خـود داشـته باشـد. شـعر خـوب می تواند الگـوی مؤثرتری 
در فرهنگ سـازی جامعه باشـد. اکثـر ابیات ماندگار، به طور ضرب المثـل در زبان محاوره و روابط 

اجتماعی انسان ها، به صورت یک منطق مجاب کننده جریان دارد.

از نظر شما چه مواردی باعث ایجاد الفت بین شاعر و مخاطبش می شود:     
از عمده ترین عواملی که موجب ایجاد الفت میان شـاعر و مخاطب می شـود را می توان عامل 
زبان شـفاف و پُراحسـاس، که انتقال دهده ی دیدگاه های شـاعر اسـت که با جوهره ی شاعرانگی 
تلفیق شـده باشـد، می دانم. عنصر نوآوری، صمیمیت و بار عاطفی کلمات در هر شـعری بیشـتر 
باشد، استقبال و برقراری ارتباط با مخاطب را به دنبال خواهد داشت. من معتقدم شاعر، دیده بان 

و روایتگر وقایع زمانه ی خویش، با زبان هنر است.

با یک شعر از خودتان ما را مهمان کنید.     
تـوهـر شـب از دریاچـه ی آبـیِ خـواب چشـم تو چشـم  نـاب  شـعر  از  نیلوفـران  چیـده ام 

رقـص و اسـتقبال مـوج از انتخـاب چشـم توخـط زده دریـا بـه طـرحِ مـاهِ تکـراری در آب

یـک مُژه بـر هـم زدن، یعنی جواب چشـم توشـاعران را پُرسـش از رّد و قبول شعر خویش

می کُنـد آئینه ریـزی  آسـمان  در چراغانـی بـه سوسـوها، در آب چشـم تـوانعـکاس 

رام و  آرام  و  اهلـی  نسـیم  طوفـان  چیـن بـه ابـرو تـا ببینـد از عتـاب چشـم تـومی شـود 

»هر چه پیش آید خوش آید« در مُذاب چشم تودل بـه آتـش می زنـد خـطِ شـهاب شـعر مـن

تـوخـط نوشـت شـعر دُنیـای مفاخر مانده اسـت چشـم  کتـاب  در  روزگاران  عبـور  از 

تـواز مـن یـک لاقبا شـاعر، جُز این دفتـر نماند چشـم  عالیجنـاب  شایسـته ی  تُحفـه ای 

7 اسفند 14۰1، مصادف است با سالمرگ چهره ی نام آشنای تاریخ فرهنگ و ادبیات سرزمینمان؛ 
علی اکبر دهخدا.

دهخـدا، ادیـب، روزنامه نـگار، نماینـده ی مجلـس ملـی و سیاسـامدار، زبانشـناس، شـاعر، 
طنزپرداز، لغت نامه نویس و از درخشـان ترین و تأثیرگذارترین چهره های برتر ادبی ایران اسـت که 
عموم مردم وی را با آثار درخور و  ویژه ای همچون »لغت نامه«، »امثال و حکم«، »چرند و پرند«، 

و... می شناسند.
او در سـال 1257خورشـیدی، در تهـران متولـد شـد و زندگی پرفـراز و نشـیبی را در حوزه های 
فرهنگ، هنر، ادبیات و سیاست، در پی گرفت. دهخدا در طول حیات خود، سِمت های متنوعی 
در حوزه هـای فرهنگـی و سیاسـی پذیرفـت. و پـس از پایـان جنـگ جهانـی اول، از فعالیت هـای 

سیاسی کناره گرفت و طی سلطنت رضاشاه به کارهای علمی و ادبی پرداخت.
در سال 1314 عضو فرهنگستان ایران شد. و از سال 1313 تا 132۰ ریاست دانشگاه تهران 
را بـه عهـده داشـت. در ایـن سـال از خدمـات دولتی بازنشسـته، و به تدویـن و پـردازش لغت نامه 

مشغول شد.
دهخـدا شـخصیتی ملـی، متعهد، استبذادسـتیز، پویا، انقلابی و سـتم دیده بـود و طی حیات 
سیاسی اش، فعالیت های زیادی را در این راستا انجام داد. لیکن به دلیل مغضوب و مهجورماندن 
در ایـن وادی، در دوران رضاشـاه از سیاسـت کنـاره گرفت و  مشـغول به فعالیت هـای فرهنگی و 

ادبی شد. او در سال های ملی شدن صنعت نفت، از حامیان جدی دکترمصدق بود.
وی در حوزه ی شـعر نیز طبعی درخور داشـت. اشـعار دهخدا با درون مایه های وطن پرسـتی، 
دادخواهی، مبارزه طلبانه، و گرایش به خصایص شایسته ی انسانی و اخلاقی، از ماندگارترین آثار 

ادب پارسی است.
از ویژگی های دیگر اشعار دهخدا، طنز تلخ و سیاه اوست که با قلمی جسور و شیوا در آثارش 

رخ نموده است.
او در »چرنـد و پرنـد«، شـیوه ی ناب و ویژه ای از نثر را برگزید و به رشـته ی تحریـر  درآورد. او حق 
ویژه ای بر گردن ادبیات مشروطه دارد و وی را باهوش ترین و دقیق ترین طنزنویس ایرانی می دانند.
دهخدا در ابتدای مشروطیت با همکاری جهانگیرخان و مرحوم قاسم خان، روزنامه ی معروف 
صوراسـرافیل را منتشـر کـرد. مجموعه مقالات »چرند و  ورند« در همیـن روزنامه، به قلم دهخدا، 

به عنوان ستون ثابت روزنامه، هر شماره منتشر می شد.
و اما اثر فاخر و ارزشمند »لغت نامه«، شاخص ترین اثر علی اکبر دهخداست. مجموعه ای که 
در بیش از 5۰جلد، به چاپ رسـیده و تمامی لغات فارسـی را با تمام ارجاعات معنایی و مضمونی، 
در بر می گیرد. لغت نامه، نتیجه ی بیش از 4۰سال زحمت بی وقفه ی این ادیب گرانقدر است که 
از سال 131۹ تابه کنون، در زمره ی بزرگ ترین رفرنس های حیاتی تاریخ ادبیات ایران قرار دارد.

دهخدا روز دوشـنبه، 7اسـفند 1334، در 77سـالگی، در خانه ی مسکونی اش درگذشت و در 
شهر ری )در ابن بابویه(، در مقبره ی خانوادگی اش دفن شد.

خانه ی دهخدا پس از فوت اش، به دبستانی با نام خودش تبدیل شد. ت
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آخریـن روز هفتـه ی کاری، همیشـه حـس خوبی 
داشـت؛ حـس آرام تعطیلات و اسـتراحت مطلق. 
قـدّیِ  پنجـره ی  از  و  کـردم  بـاز  را  کارم  اتـاق  در 
روبـه روی اتاق، به آسـمان پیش رویم خیره شـدم؛  
آبـی و درخشـان بـود. برعکـس آسـمان دل مـن 
کـه هـر روز غمگین تـر و خاکسـتری تر از روز قبل 

می شد...
 آهِ حبس شده در زندان قلب ام را با صدا بیرون 
دادم و مشغول نوشتن لیست برنامه ی روز بچه ها 

شدم تا از جنجال های ذهنی ام دور بمانم.
بچه هـا، تنهادلیـلِ دیوانه نشـدنِ مـن در ایـن 
و  کار  محـل  عاشـق  بی روح بودنـد.  سـال های 
صـدای جیغ و خنـده ی بی دغدغه ی آن ها بودم و 
تمام تلاش ام را می کردم تا زندگی این فرشته های 

کوچولو را قشنگ و خوش رنگ کنم.
سـاعت هشت شده بود. بچه هایم یکی یکی از 
راه می رسیدند و بعد از خوش وبش کردن با من، به 
گوشه ای از اتاق که وسایل بازی مورد علاقه شان 
در آنجا جمع بود، پناه می بردند. به خنده های از ته 
دل و شـیطنت های کودکانه شان نگاه می کردم و 
دل ام برای تنهایی خودم می سوخت... تنهایی...

حـس دل تنگـی وجـودم را فـرا گرفـت. چقـدر 
دل ام بـرای او تنگ شـده بود. دوبـاره یادم  آمد که 
برای همراه شدن با من و مراقبت از دنیایم، چقدر 
عاشـقانه زحمت کشیده و تن به طوفان داده بود؛ 
امـا مـن قـدرش را ندانسـته و بـا بهانه گیری هـای 

بیجا، خسته اش کرده بودم.
با جیغ بلند سارینا، از دنیای افکارم به واقعیت 
پـرت شـدم و توجـه ام بـه گوشـه ای از اتـاق جلـب 
شـد کـه سـارینا و لیام مشـغول جدال بودنـد. جلو 
رفتم و کنارشـان نشسـتم. دو طرف یک عروسک 
پارچـه ای را گرفتـه بودنـد و می کشـیدند. سـارینا 
گریـه می کرد و جیغ می کشـید و لیام با ناباوری به 

صورت اش زل زده بود.
می دانسـتم کـه سارینا هنرپیشـه ی کوچکـی 
اسـت و دوبرابرِ آنچه حـس می کند، عکس العمل 
نشـان می دهد. وقتی دیدم به من توجهی ندارند، 

صدایم را کمی بالاتر بردم و با تحکم گفتم:
- بسـه دیگه، می خـوام که همین الان جیغ و 
دادتـون رو تمـوم کنید. عروسـک رو بدید به من و 

بگید چی شده؟
هـر دو سـاکت شـدند و به صـورت ام زُل زدند. 
بـه چهره هـای کوچـک و بانمکشـان نـگاه کـردم  
جلـو  عروسـک  گرفتـن  آرام  بـرای  را  دسـت ام  و 
آوردم . هـر دو، انگشتان کوچکشـان را بـاز کردند 
و عروسـک پارچـه ای، آرام در دسـتان مـن لغزید. 

نگاهشان که روی صورت ام قفل شد، پرسیدم:
دعـوا  این قـدر  چـرا  بچه هـا؟  شـده  چـی   -

می کنید؟
لیام گفت:

- خب آدم ها بعضی وقت ها دعوا می کنن.
گفتم:

عذرخواهـی  هـم  از  زود  بعـدش،  امـا  آره،   -
می کنـن و دعـوای الکـی رو تمومـش می کنـن. 

خب، کی اول می گه ببخشید؟!
هـر دو بـا هـم گفتند »مـن«. و هـر دو در یک 
زمـان گفتند »ببخشـید« و زدند زیر خنـده. دلم از 
خنده شـان آب شد و مثل همیشه خوشحال شدم 

که خوب با هم کنار آمدند.
قلب ام دوباره در سینه بیدار شده بود و مثل هر 
روز از من بازخواسـت می کرد: چرا لادن؟! چرا تو 
کـه این قدر خوب بلدی تـوی دنیای آدم کوچولوها 
صلـح و صفـا برقـرار کنـی، یک دفعـه خـودت از 

جاده ی زندگی عاشقانه ات پرت شدی بیرون؟
خـودم  از  را  سـؤال  ایـن  کـه  بـود  مدت هـا 
می پرسـیدم؛ از زمانـی کـه هوشـیار وسـایل اش را 
جمع کرده بود و از خانه بیرون رفته بود. می دانستم 
چـرا؛ دلیل اش این بود که من یـاد نگرفته بودم  از 
عقیـده و سـلیقه ی خـودم بدون قهـر و دعوا دفاع 
کنـم. شـاید هیچ کـدام از هم نسـلی های مـن هم 
یـاد نگرفته بودند.  جامعه ای که در آن بزرگ شـده 
بودم، یاد نگرفته بود. من معلمی نداشتم که درس 
ارتباط برقرارکـردن، صحبت کـردن و کنارآمـدن با 
جهـان اطـراف را به من یاد بدهد. نظر خودم  مهم 

بود و بس! و اگر خلاف آن را به من نشان می دادند، احساس ام به عقل ام می گفت: »محلش نذار! رو 
بهش نده! قهر کن! لی لی به لالاش نگذار« و...

بـه زور نفـس ام را نـگاه داشـتم که بـه هق هق نیفتم؛ آخر سـر کار بـودم و جایز نبود کـه خانم مربی 
بی خـود و بی جهـت،  گریـه کند. پوزخنـدی زدم و گفتـم: »هنـوز هـم آدم نشـدی لادن! اصلـن تـو از 
خـودت و زندگیـت چـی می خـوای بی نوا؟! چی بهت می دن که نشسـتی ورِ دل ایـن دنیا  داری هر روز 
تمام احساسـاتت رو سـرکوب می کنی؟ همین الان اگه می خوای گریه کنی،گریه کن! اگه می خوای 
بخنـدی، خـب بخنـد! و مطمئـن بـاش که ایـن بچه ها خیلـی بهتر از تـو می فهمن رهابـودن و به خود 
اهمیـت دادن، یعنـی چـی؛ بیشـتر از تویی که عمری خودت و خواسـته هات رو سـرکوب کردی و حتی 
عشـق رو اون قدر پشـت حصارِ باید و نبایدهات محبوس کردی که حظ لذت بردن از لحظات نابش رو 
هم  از خودت گرفتی و از دسـتش دادی. حالا برو چراغ دسـتت بگیر و تو راه زندگیت دنبال یکی بگرد 

که مثل هوشـیار دوستت داشته باشه.«
بی اختیار، اشـکم سـرازیر شد. دوباره قلبم  نهیب زد: »اصلن چرا زنگ نمی زنی به هوشیار که ازش 
عذرخواهـی کنـی؟ مگـه نمی خـوای برگـرده؟ مگه خـودت بهش نگفتی جُل وپلاسـش رو جمـع کنه و 
بزنه بیرون؟ اصلن یه بار از اون پرسـیدی چه احساسـی داره؟ دخترِ ازخودراضی! بیخود نیسـت کسـی 

دوستت نداره!«
دسـت ام را روی دو تا گوش ام گذاشـتم و سـرم را با کلافگی به این طرف و آن طرف تکان دادم تا از 

شر ندای مزاحم قلب ام رها شوم .
با فشار دست کوچکی روی شانه ام، به خودم آمدم؛ لیام بود، با آن چشم های براقِ آبی رنگ. دل ام 

آب شد برای صورت معصوم اش. پرسیدم:
-  بله عزیزم، کاری داری؟ 

- بله لادن جون! می شه تغذیه هامون رو بیرون بخوریم؟
از جا بلند شدم و بچه ها را جمع کردم و گفتم:

- برید دستاتون رو بشورید. امروز می ریم پارک بازیِ کنار کودکستان، پیک نیک. نظرتون چیه؟
فریـاد شـادی بچه هـا به هـوا برخاسـت. با همکارم صحبـت کردم؛ او هم موافق بود. سـریع وسـایل 
را جمـع کردیـم و بـه طبیعـت رفتیم. بچه ها با سـروصدا شـروع بـه بازی کردنـد. پتـوی قرمزرنگ  بزرگ 
مخصـوص پیک نیـک را روی زمیـن پهن کردم و کیف های کوچکشـان را مرتب کنـار هم  قرار دادم. به 
سـقف آسـمان نگاه کردم و از آبی درخشـان اش، دل ام رنگی شـد. نفس عمیقی کشـیدم و عطر هوای 
پـاک و سـبزه های تـازه را بـا دم عمیقـی درون ریه هایـم جا دادم. به همـکارم لبخند زدم و با او مشـغول 

گفت وگو شدم .
پـارک زیبـا و هـوای تازه، اثر خوبی بر روحیه ام گذاشـته بود و از دل تنگـیِ اول صبح، خبری نبود. به 
سـاعت ام نگاهی انداختم؛ وقت ناهار بود و باید برمی گشـتیم. بچه ها را جمع کردم و کیف هایشـان را به 

دستشان دادم. کیف لیام را برداشتم و او به من گفت:
-  لادن جون با سارینا رفتیم بالای تپه؛ خیلی باحال بود.

لبخنـدی زدم و بـا خـود فکر کردم: انگار این دو تا عروسـک کوچولو که این قدر زود از هم می رنجند 
و دعوا می کنند، به وقت دوستی و عاشقی هم بیشتر هوای یکدیگر را دارند.

جواب دادم:
- خوشحالم که به تو و ساریناخانم خوش گذشته!

همان موقع، سـارینا هم دوان دوان به طرف ام 
آمد. چشـمان عسـلی و خوش فـرم اش برق می زد 
بهـاری  نسـیم  در  فـردارِ خرمایـی اش  و موهـای 
می رقصید. یک دست اش را توی دست لیام حلقه 
کـرد و بـا دسـت دیگـرش، گل قاصـدک بزرگی را 

به طرف ام دراز کرد. با خوشحالی گفت:
- لادن، ایـن بـرای تو! با لیـام از بالای تپه ها 

کندیم و برات آوردیمش.
قلـب ام از شـادی پَـر کشـید. روی دو زانویـم  
نشسـتم و دسـت هایم را دور گردنشـان انداختم و 

با هیجان گفتم:
- مرسـی عزیـزای مـن! خیلـی خوشـحال ام 

کردید.
همکارم که کنارم ایستاده بود، گفت:

رو  آدم هـا  درون  بچه هـا  می دونـی  لادن،   -
می خونـن؟ گل قاصدک، نشـونه ی برآورده شـدن 
آرزوهاسـت. مطمئنـم که بـه زودی دل تنگی هات 

تموم می شه!
بـا قدردانـی به او نگاه کردم و چشـم هایم را به 

علامت تأیید، باز و بسته کردم.
***

بـه خانـه رسـیدم و کیـف و کفـش ام را جلـوی میز 
آشـپزخانه رها کردم. چشـمک زنِ قرمـزِ پیغام گیر 
تلفن، توجه ام را جلب کرد. روی دکمه فشـار دادم 

و منتظر ماندم:
عـازم  هوشـیارم!  فـردا  سـلام!  لادن   -      
ایرانـم... خواسـتم قبـل از رفتن، بـرای آخرین بار 

ببینمت تا حرف هامون رو با هم بزنیم.
ضربان قلب ام شدت گرفت. از شنیدن آهنگ 
روح نـواز صـدای هوشـیار، جـان گرفتـم. چقـدر 
تنـگ شـده  برایـش  و دل ام  دوسـت اش داشـتم 
بـود. شـماره اش را به سـرعت گرفتـم. می دانسـتم 
کـه حرف می زنیـم و مطمئن بودم کـه دیگر هرگز 
نخواهم گذاشت که شعله ی عشق در دل هایمان 
یخ ببندد. و صدالبته، هیچ گاه نخواهم گذاشت که 

بدون من، به ایران برگردد...
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»نام تمام زن ها و چیزها زهره است« 

شـناور  شـاعر  شـعرهای  در  »می خواهـم 
شوم... از میان سروده های دکتر زهره یوسفی، 

مرواریدی صید کنم«

شعر یک: 

تکیه می کنم 
بر اشک هایم 

شانه  هایم را بالا می برم 
که سال هاست 

آرمیده ام و 
تو 

سنگ مرا به سینه می زنی.

شعر دوم: 

و حالا طوفانی 
که بر تک تک سلول هایم 

سایه انداخته...
من هنوز ایستاده ام 

تا بگویم ...
راستی چه چیز قرار بود بگویم؟

... 

شعر سوم: 

جهان 
یک برانکارد خالی ست 

در گوشه ی زیر پله ی متروک 
 به انتظار اکسیژنی مرطوب...

شعر چهارم: 

بوی آغوشت آآآآ 
مرا سخت به غزل هایت بفشار 

دیوانی شده  است 
فصل نبودنت.

شعر پنجم: 

تو را بوسیدم در جمع 
و هرگز نفهمیدی چرا 

چشم ها 
از حدقه بیرون آمد 

تو را نبوسیدم در جمع 
من بی شک 

خالی تر از همیشه 
به خانه برمی گردم 

در زیر باران...

شعر ششم: 

کجای زندگی من ایستاده ای 
مرا به آسمان نگاهت ببر 

می خواهم ذره ای 
کنار بغض هایت بنشینم 

این روزها عجیب سرم درد می کند 
برای خط کشیدن روی این دنیای لعنتی 

به آغوشم بگیر 
آویزانم کن 

عریان عریان... 
وقتی بروم 

ممکن است دیگر 
نشانم را برایت نیاورند 

برادران من 
و گرگ ها در من هر شب زوزه می کشند...

شعر هفتم: 

انگار ارغوان 
انگار بهار 

فراموشش شده
 بارش شکوفه ها
 انگار پاییز آمده 

چند قرن است که رفته  ای و 
جهان 

از نگاه تو خالی است؟

 شعر هشتم: 

این غم انگیزترین تراژدی سکوت و تنهایی است 
و من 

پشت صحنه ی زندگی را 
بارها در هر مرگ خندیده ام 

ولی افسوس 
که دوباره آغاز کرده ام. 

»فیض  شریفی«

نقدی بر کتاب بــــــــــــرانکارد خالی
اثر زهره یوسفی

برانکارد خالی 
زهره ی یوسفی 

انتشارات حس هفتم/ 1401 
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شعر نهم: 

بغض کرده ام و 
می کشد مرا 

این بیمارستان که مسافرانش 
سرزمین نام های کوچک من است 

و هر شبی در خواب 
سرفه های زنی را می بیند/می شنود 

که خالکوبی عمیقی 
زجرش می دهد 

در انتهای پیراهنش.
 

شعر دهم: 

فکر می کنی 
اگر اینجا 
مرگ نبود 
سیل نبود 

سقوط نبود 
باروت و گلوله نبود 

غم نبود؟ 
غم اینجا 

شناسنامه ای اصیل دارد.

 شعر یازدهم: 

پر مقبره  
پر درد 

شرحه شرحه...
راستش را بخواهی 
همین حوالی دیروز 

مترسکی را قورت داده ام 
که در من زندگی می کند. 

شعر دوازدهم: 

تا همین چهارگوش بن بست 
با نامی که در آسمان می خواند 

زهره 
فرزند الف وی

بربط زنان می گفت دوش 
در 

خانه ی ابدی خودم 
در کنار خودم 

من همیشه بوی نم و باران و کاهگل ها را دوست داشته ام 
آمدی کمی برایم باران بیاور و 

شعری که تا به حال نسروده ام.
 

»زهره یوسـفی« را باید با همین شـعرها و کمی بیشـتر از این شـعرها  شناخت. با روایت هایی 
که با گزارش  اسـتارت می خورد و به مرور عاطفه می گیرد و ناب می شـود. 

راوی در مـرگ غوطـه می خـورد؛ مرگ را رهایی بخش می داند؛ تکه تکه شـده اسـت اما امید 
می بخشـد و به سـوی دیو محن ناوک شهاب پرتاب می کند. 

شـاعر بـا واژه ی اسـطوره ای »زهـره«ی حافـظ زیاد بـازی می کند. زهره را گویا سـرو سـهی 
می داننـد؛ گوینـد زرتشـت  نهـال کوچکـی از ایـن سـرو در کاشـمر کاشـت و آذر برزیـن قصـری 
مشـرف بر آن برآورد. این سـرو بال و پر گرفت و سایه گسـتر شـد و معبد شد که المتوکل عباسی 
دسـتور داد آن را تکه تکـه کننـد و بـه بغـداد بیاورند تا بسـوزانند. امـا هنگامی که صدها شـتر از 
قطعه قطعه های سرو به دروازه ی شهر رسیدند، متوکل را غلامان کشتند. سروها از یک دروازه 

وارد شـدند و از دروازه ی دگر، جنازه ی متوکل را می بردند.
مرا  در خانه سـروی هسـت  کاندر سایه ی قدش 
دارم  چمـن  شمشـاد  و   بسـتانی  سـرو  از  فـراغ 

این خانه ، همان خانه و قصری اسـت که آذر برزین برافراشـت.
»زهره«، آناهیتا، زن شـاپور اول، نماینده ی آب اسـت؛ سمبول »باران«.

حافظ می فرماید: 
فلـک  بـر  داد جامـی کـز فروغـش  وانگهـم در 
زهـره در رقـص آمـد و بربط زنـان می گفت نوش 

آدمی که قلب ندارد، از آدمی که قلب دارد، خوشـبخت تر اسـت؛ آدمی که قلب دارد، از آدمی که 
قلب اش شیشه ای است، خوشبخت تر؛ و آدمی که قلب اش شیشه ای است، از آدمی که قلب اش 

شکسته، خوشبخت تر!
در زندگی اگر هیچ چیزی با معیار قلب سنجیده نشود، این یکی، این مفهوم ساده ی خوشبختی، 
این ساده ی خیلی سرراست که بعضی ها بیهوده و بی دلیل پیچیده اش می کنند، حتمن در قلب و 
با معیارهای قلب سنجیده می شود. هرچه سطح حساسیت های احساسی کمتر، رنج ها و اندوه ها 
و حسـرت ها کمتر و سـطح خوشبختی، بیشتر است. هرچه روح و عاطفه، سنگ تر، فکر، راحت تر 

و صاحب فکر، سعادتمندتر است. هرچه دل، سخت تر، جسم وجان، رهاتر.
دیده اید کاج چقدر و چطور به عبور فصل ها بی اعتناست و  سبز و  سربلند به زیست خود سرگرم 
اسـت؟ دیده اید چگونه بهار و تابسـتان و پاییز و زمسـتان را به هیچ جای مبارک اش نمی گیرد؟ نه در 
بهار، شـکوفه ای؛ نه در تابسـتان، میوه ای؛ و  نه در پاییز و زمسـتان، خزانی! راحت، از هفت دولت 
آزاد! آدم باید بتواند مثل کاج باشد.اصلن آدم هرچه کاج تر باشد،خوشبخت تر است. سیب که باشی، 
درهرپاییز، تهمت ناگزیر و فطری طبیعت، جوری برهنه ات می کند که عرض و آبرو برایت نمی ماند. 
انگار آتشی به جان شاخه هایت افتاده؛ همین قدر شکننده و همین قدر دستخوش بالا و پایین شدن.
قلب، چیز بدی اسـت. قلب، دسـت و بال آدم را می بندد. قلب نمی گذارد هر غلطی دلت خواسـت 
بکنی. اصلن آدمی که قلب داشـته باشـد، آدم نیسـت. آدم باید مثل سـنگ باشـد. اصلًا خدا به خاطر 
همین آدم را از گِل آفرید که بعدش وقتی خشک شد و خودش را گرفت، بشود عین سنگ! وگرنه اگر 
قرار آفرینش انسـان غیر از این بود، قطعن او را از مشـتی ته مانده ی برگ های پاییزی و شـب گریه های 

لاله عباسی می آفرید. برای خدا که جَدّش حتی از 
جدّ مادربزرگم، »سیدجهان خاله« هم تندتر است، 

این جور آفرینش انسان که کاری ندارد! دارد؟!
گرسنگی آدم را نمی کشد. تشنگی هم حتی. 
بیمـاری، جنـگ، هیچ کـدام از این هـا کشـنده 
نیست. هست ها، اما نه آن قدرها که راجع به آن 
حـرف می زنند. آنچـه آدم را می کشـد، آنچه آدم 
را روزی هزار بار می کشـد، حساسـیت های روح 
است. آنچه سبب می شود قلب آدم از کار بیفتد، 
خودِ قلب است. آدم از قلب اش می خورد، وگرنه 
دسـت و پـا و گـوش که کاری بـه کار مـا ندارند. 
تهِ تَـه اش چهار صباح، یک چیـزی را می گیرند 
و یـک چیـز دیگر را رها می کنند و یک چیزی را 
می برنـد و چیز دیگـری را می آورند و یک چیزی 
را از یک سـمت می شـنوند و همان شـنیده ها را 
از سـمت دیگـر، قِی می کننـد و بـالا می آورند و 
خلاص! اما قلب تا هفت جد آدم را نیاورد جلوی 

چشم اش، ول کنِ آدم نیست لاکردار!

ســـــخنی از دل
»علی اکبر نورعلی«
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»علی باباچاهی«

 اعتراض در عرصه ی زیســــت روزمره
اعتراض هنــــری و انواع آن

 ، راهپیمایی هـا  ، تجمع هـا  ، اعتصاب هـا
نافرمانی هـای مدنـی و...

 موارد یادشده، عامه ی مردم را در مقاطعی 
از زمان که فقر و تهیدسـتی و سـرکوب، آنان را 
بـه فغان درمی آورد، بدان متوسـل می شـوند و 
این بدان معنا نیسـت که روشنفکران می توانند 
از این مصائب، شانه خالی کنند و یا هنرمندان 
بـر ایـن تفکر تکیه کنند که کار مـا تولید هنری 

است- ما سیاسی نیستیم-
در این بین حداقل با دو نوع نگاه مواجه ایم:

نگاه »ادوارد سعید«ی و نگاه »فوکو«یی!
ادوارد سـعید معتقـد اسـت هرکسـی کـه به 
نوشـتن روی مـی آورد، نبایـد بـه اعتراض های 
جمعـی مردم بی اعتنا باشـد و از کنار آن بگذرد 

و یا خود با آنان همراه نگردد!
فوکـو اما در مقطعـی از زمـان می گوید: من 
چیزی به نام روشـنفکر نمی شناسم جز گروهی 
که به طبابت، تدریس و شغل هایی از این دست 

مشغول اند. فوکو اما در کتاب »مراقبت و تنبیه،  
تولد زندان« به طرح و بسط تعذیب جسم و جان 
افراد جامعه از سوی صاحبان قدرت می پردازد!

)در پرانتـز: اینکه ادوارد سـعید به شـدت به 
روشـنفکران پسـامدرن از جملـه بـه »لیوتـار« 

می تازد که جای چون و چرا هم دارد(
ایـن مقدمـه، عنصر اعتـراض را به کوتاهی 
در عرصه ی زیسـت اجتماعی-سیاسی مطرح 

می کند که البته قابل درنگ و تأمل است.
مـن امـا مایلـم کـه در ایـن وقـت بـه شـعر 

اعتراضی و انواع آن بپردازم!
اما برای تعریف شعر اعتراض و یا اعتراضی، 

نخست باید تعریفی از شعر ارائه کنم.
پایـان یکـی از  * چندیـن سـال پیـش در 
سخنرانی ها و شعرخوانی هایم خبرنگاری رو به 

من کرد و گفت:
آقـای فلان! از شـما می خواهم که تعریفی 

کوتاه و فوری از شعر به من بگویید.

مـن هـم سـر به جیـب مراقبـت فرو بـردم و 
بیرون آوردم و گفتم:

کـه  کاغـذ سفیدی سـت  شـعر، صفحـه ی 
دیوانـه ای آن را خط خطـی می کنـد و دیوانه ای 

دیگر آن را می خواند.
و گذشت...

بعدهـا به فکـر اندر شـدم و دریافتم که این 
تعریف، نه جامع است و نه مانع!

چه کنم چه نکنم؟
جنـاب  سـراغ  رفتـم   برهم زدنـی  پلـک  در 

بورخس.
ایشان با لب خندان فرمود:

البته نه خطاب به من!
دوستت دارم تا ابد و یک روز!

سپس  اضافه کرد: هزار+ یک شب!
دیـدم بورخس تجلی شـعر را به جای تعریف 

آن نشانده است!
احترام را به جا آوردم، قانع نشدم اما!

* هدف من از این مقدمه چینی، اشـاره به انواعی از اعتراض اسـت. البته با این پیش شـرط 
کـه عنصـر اعتـراض هـرگاه قائم به ذات شـعر و فاقـد ضمائم و آرایه های ادبی و... باشـد، شـعر 

نامیده می شود!
اما انواع اعتراض -با توجه به مفروضات بالا-
* وقتی که در تضاد با قدرت ها قرار می گیرد.

* قدرتی که فوکو از آن دم می زند و در کتاب »مراقبت و تنبیه، تولد زندان« به طرح و بسـط 
آن می پردازد.

* قدرت هایی که ادوارد سعید آن ها را به چالش می کشد.
* اعتراض به قدرت های ایدئولوژیک. 

* اعتراض به گفتمان های مسلط هنری.
* اعتراض به سیطره ی اوامر اجتماعی-سیاسی.

* اعتراض به عرف ها و عادت های جامعه.
* اعتراض به فریبکارانی که در شعر نوید سعادت و رستگاری می دهند.

و...

در این میان، بودلر نیز که رویکردی به شعر ناب و انتزاعی دارد، اعتراض را نقطه ی عزیمت 
خود قرار می دهد و می نویسد:

هنر ناب، خلق کردن جادوی القاکنند ای  است که هم زمان دارای عینیت و ذهنیت باشد!
محمود درویش

و البیاتی و
پابلو نرودا و

ریتسوس و ناظم حکمت
پل سلان و آدونیس و... هریک به شیوه ی خودشان شعر اعتراضی را می سرایند.

ویرجیینا ولف در »یادداشت های روزانه «اش می نویسد: به هرگونه موعظه ای اعتراض دارم!
* باختیـن بـه خنثانبودن زبان، آن گونه که مدنظر اوسـت، می گوید: در شـعر اسـت که زبان 

تمام توانایی های خود را نشان می دهد.
* آنـدره برتـون در اعتـراض بـه راه هـای درنوردیده شـده در شـعر می گویـد: از راه هـای نرفته 

می روم، اول شما، زبان عزیز
)بفرمایید(

و اعتـراض بـه قواعد تثبیت شـده: قواعد دسـت وپاگیر را دسـت می اندازم، به بـازی می گیرم، 
ساختارشکنی می کنم و دریچه ای به چشم انداز نوعی پست مدرنیسم می گشایم!

 چه کسی گفت؟-
چه تفاوت می کند، بالاخره کسی این سخن را بر زبان رانده است! -

و برزبان نیامده ها بسیار است!



یه فرهنگــــی ادبـــــی نشــــــر
شمـــاره دو - زمستــان1401

یه فرهنگــــی ادبـــــی نشــــــر
شمـــاره دو - زمستــان1401 2425

همین چند سـال پیش بود که »فیض شـریفی« نازنین را در نمایشـگاه کتاب دیدم و به من گفت 
که کارهایی در حیطه ی ادبیات داسـتانی، تحت عنوان »داسـتان زمان ما« آماده کرده و مشـغول 
تکمیل، بازنویسـی و ادامه ی این کتاب ها می باشـد. بعضی آدم ها آمده اند که بزرگی کنند؛ فیض 
شـریفی که به درسـتی مردی بسـیار شـریف اسـت، از آن دسته آدم هاست؛ کسـی که تمام زندگی  
پُربـارش را صـرف تحقیـق و پژوهش درخصـوص معرفی و نقد آثار شـاعران و نویسـندگان نموده 
اسـت و پـس از مجموعـه ی ارزشـمند »شـعر زمـان ما« که نامی آشـنا بـرای شـاعران و منتقدین 
ادبیات فارسی است، در حوزه ی ادبیات  داستانی نیز اقدام به نگارش کتا ب های ارزشمندی نموده 
اسـت. یکی از این کتاب ها، جلد سـوم مجموعه داستان زمان ماست که به بررسی پرونده ی ادبی 

»هوشنگ گلشیری« فقید، تمام و کمال پرداخته است.
ایـن کتـاب ارزشـمند کـه بـا کیفتـی بسـیار عالـی در 47۹صفحـه، به تازگـی توسـط انتشـارات 
»حـس هفتـم« بـه چـاپ رسـیده اسـت، ناگفته هایـی را بازگـو می کنـد که بـرای علاقه منـدان به 
ادبیات داسـتانی و سـبک نگارش هوشـنگ گلشـیری، بسـیار مفید و حائز اهمیت فراوان اسـت. 
و بی شـک، رفرنـس جامـع و منحصربه فردی در نوع خود محسـوب می گـردد. دلیل تفکیک این 
کتـاب از کتاب هـای مشـابه خود، این اسـت که شـریفی به صرف معرفی گلشـیری اکتفا نمی کند 
و لابـه لای سـطر های کتـاب از نویسـندگان دیگـر، تعاریفی دربـاره ی ادبیات و عناصر داسـتانی 
بازگـو می کنـد. مثلن در صفحه ی34، بـا ارجاعِ برون متنی به تعریف داسـتان کوتاه از نظر »ادگار 
آلـن  پـو« می پردازد. و در صفحه ی53، تعریف »بناپارت« را درباره ی راوی داسـتان بازگو می کند. 
در صفحـه ی356، مقالـه ی »دیگرمکان« »فوکو «را شـرح داده و تا انتهای کتاب، این سـبک و 

گلشیری از نگـــــــــــــــــــــاه شریفی
سیاق را ادامه می دهد  . از دیگر محاسن کم نظیر این کتاب، مقایسه ی آثار نویسندگان دیگر با آثار 
گلشیری؛ و همچنین تأثیرپذیری هایی ست که در بخش زیادی از کتاب به این مقایسه ها پرداخته 
اسـت. همچنیـن مثال هایی از آثار نویسـندگان در این کتاب، به وفور یافـت می گردد. برخی از آن 
نویسـندگان عبارتند از: ادگار آلن پو، ویکتور هوگو، ماکسـیم گورکی، انوره دوبالزاک، اسـتاندال، 
ایوان تورگنیف، جک لندن، ژان پل سـارتر، داستایوفسـکی، ناتالی ساروت، ویلیام فاکنر، گابریل 

گارسیا مارکز و   ... 
 اشـراف کامـل مؤلـف کتاب بر روی آثار این نویسـندگان، باعث می گردد کـه خواننده ی کتاب 
علاوه بر گلشیری، با بسیاری از اسامی و آثار نویسندگان دیگر آشنا گردد. مثلن طرح و یا حادثه ای 
اصلی از رمان و داستان  های آن نویسندگان در جای جای کتاب وجود دارد و مشروحن بیان شده 
اسـت که از آن جمله می توان به داسـتان »عدل«  صادق چوبک، رمان »ابله« داستایوفسـکی، 
بازگویی صحنه ای از تیراندازی سرهنگ به رمدیوس خوشگله در رمان »صدسال تنهایی« مارکز، 

و داستان »صدایشان را می شنوید« اثر »آلن رب گریه«، اشاره نمود .
یکـی دیگـر از ویژگی هـای مثبـت کتـاب، اشـراف کامـل مؤلـف بـر شـعر اسـت کـه عـلاوه بر 
مثال ها ی بسـیار، دسـت به احتمالاتی می زند که به زعم او نخسـتین جرقه های ذهنی گلشـیری 
برای نوشـتن آن داسـتان، به واسـطه ی خواندن آن شـعر شـکل گرفته اسـت و همچنین ابیات و 
سـطرهایی نزدیک به طرح و یا قسـمت هایی از آن  داسـتان ها را می آورد که جدای از آشـنایی با 
این موضوع، باعث می گردد که خواننده اندکی پای شـعر بنشـیند و برای ادامه ی مطالعه ی این 

کتاب، خستگی در کند.

سـنگین  و  خشـک  کتاب هـای  برخـلاف   
نقـد کـه عمدتـن بـه روش دانشـگاهی نگارش 
یافته اند، شما می توانید این کتاب راحت و روان 
را ظـرف چند سـاعت تـا انتها بخوانید. شـریفی 
اسـتادِ ایـن کار اسـت و به واسـطه ی کثرت آثار 
متعـدد، دایره ی واژگانی بسـیار وسـیعی دارد و 
ماننـد معمـاریِ بی نقـص یک عنکبـوت، تمام 
آثـار ادبی جهان را با تارهای نامرئی به یکدیگر 
متصـل می نمایـد. ایـن کتـاب، شـناختنامه ی 
جامعی از گلشیری سـت که علاوه بر بیوگرافی 
کامل او، به بررسـی تمام آثارش پرداخته اسـت 
و بدون شـک، خواننـده با مطالعـه ی این کتاب 
می توانـد با روحیات، نثر، درون مایه، سـبک، و 

دنیای ذهنی گلشیری آشنا گردد. 
بخش نخسـت کتـاب، با خویشـتن انگاری 
گلشـیری آغاز می گـردد. در این بخش، زندگی 
گلشـیری بر اسـاس مکان و زمان، به سه دوره 

تقسیم گردیده است که عبارت  است از:

»علی پورصفری«
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- از 1316 تـا احتمالـن 1321: زندگـی در 
اصفهان.

- از 1321 تـا 1334: اقامـت در آبـادان و 
تحصیلات.

- از سـال 1334 تا سال 1353: گذران در 
اصفهان و دهات اطراف.
***

از سال 1353 تا 1357: اقامت در تهران.
1357 ) از شـهریور تـا دی مـاه(: سـفر بـه 

آمریکا.
135۸: بازگشت به اصفهان.

بـه  بازگشـت   :13۹7 تـا   135۸ اسـفند  از 
تهران.

شـرح حال  بـر  عـلاوه  بخـش،  ایـن  در 
نویسـنده، اشـخاص اثرگـذار در زیسـت هنری 
وی، از جملـه معلمـی بـه نـام »مصطفی پور«، 

ذکر می گردند.

در بخـش بعد، مؤلف به توضیحاتی درمورد 
کتـاب »نیمـه ی تاریـک مـاه« می پـردازد که با 
مقدمـه ی »فرزانـه طاهـری« بـا عنـوان »چنـد 
توضیـح« شـروع می شـود. و سـپس نوبـت بـه 
مقدمـه ی گلشـیری بـا عنـوان »در احـوال این 
»نیمـه ی  کتـاب  می رسـد.   روشـن«  نیمـه ی 
تاریک ماه«، متشـکل از 36داسـتان می باشد. 
شـریفی بـا تفسـیر و توضیـح داسـتان »چنـار« 
ابتـدا در سـال133۹ در نشـریه ی »پیـام  کـه 
نویـن« منتشـر گردیده، نقد و بررسـی را شـروع 
می کند و داسـتان »چنار« گلشـیری را در کنار 
داسـتان »عدل« صادق چوبک ]به علت عدم 
شـخصیت پردازی[، در زمره ی تمثیلی کوتاه و 
یا طرحی از یک تمثیل اجتماعی قرار می دهد.

پـس از آن، بـه تفسـیر داسـتان »دهلیـز« و داسـتان »ملـخ« می پـردازد و از هـر دو داسـتان، 
مثال هایـی می زنـد کـه خواننـده را ترغیـب بـه خوانـدن آن داسـتان ها می کند. هرچند به درسـتی 
نقطه  ضعف داستان »دهلیز« یعنی لودادن آن در سطرهای آغازین، از چشم او دور نمانده است. 
برای داستان »پرنده فقط پرنده بود«، شعر »شاملو« را مثال می زند و داستان های مجموعه ی 
»نیمه ی تاریک ماه« را یکی پس از دیگری معرفی و تفسیر می کند. نقد و تفسیر داستان های این 

کتاب تا صفحه ی332 کتاب ادامه می یابد.
پـس از ایـن بخـش؛ اقـدام بـه بررسـی موضوعـی تحت عنـوان »داسـتان کوتاه و رمـان نو و 
تأثیرپذیری هـای هوشـنگ گلشـیری« می نمایـد. در ابتـدای این بخش، مراحـل پیدایش رمان 
کـه در سـال1۹4۰ در فرانسـه بوده را شـرح می دهـد و آغاز رمان نو را با کتـاب »واکنش ها« از 
»ناتالی ساروت«؛ و نقطه ی اوج آن را در رمان »پاک ها«ی »آلن رب  گریه« می داند. و پس از 
معرفی چند نویسـنده ی تأثیرگذار دیگر بر جریان رمان نو، دوباره برمی گردد روی نقد و بررسـی 
گلشیری؛ و این کار را با داستان »نمازخانه ی کوچک من« شروع می کند. سپس داستان های 
»بختک« و »دخمه ای برای سـمور آبی« را شـرح می دهد. این نکته که گلشـیری گاهی اسـم 
اشـخاص را بـه حـرف اول تقلیـل مـی داده، از نظـر مؤلـف دور نمانـده اسـت و بـرای اثبات این 
 مدعا، داستان »مردی با کروات سرخ« را مثال می زند. و پس از آن، در انتهای صفحه ی337 
ویژگی هـای داسـتان های رمـان نـو را شـرح می دهـد. و بـا ذکر هـر ویژگـی، مثال هایـی از آثار 

گلشیری را می آورد.
در صفحـه ی371 سـیر خطی-زمانـی رمان هـا، داسـتان های بلنـد و فیلم نامـه ی »دوازده 
رخ« گلشـیری را بررسـی می نمایـد. نخسـت بـه بررسـی شـاهکار گلشـیری یعنی رمان »شـازده 
احتجـاب« می پـردازد و آن را از جهـت سـبک و شـهرت، در ردیـف رمان هـای »بوف کـور«، 
»ملکـوت« و »سـنگ صبـور« قرار می دهد. مؤلف پس از بررسـی و توضیح اجمالی درخصوص 
ماجـرای شـازده احتجـاب، به پدیده ی مرگ و مرگ اندیشـی در این رمان می پردازد و دسـت به 
مقایسـه ی »بوف کـور« و »شـازده احتجاب« می زنـد. و متعاقب آن، تکنیک را به عنوان بخشـی 
از جهان بینـی گلشـیری مطـرح می نمایـد. و پـس از آن در صفحـه ی3۸4، رمان »کریسـتین و 
کید« را در آیینه ی نقد و بررسـی قرار می دهد. رمان »بره ی گمشـده ی راعی«، رمان »معصوم 
پنجـم«، داسـتان بلند »حدیـث ماهی گیر و دیـو«، فیلم نامـه ی »دوازده رخ«، رمان »در ولایت 
هـوا«، رمـان »آینه هـای دردار« و  رمـان »جن نامـه«، به ترتیب، دیگر آثار گلشـیری هسـتند که 

شـریفی آن ها را مورد بررسی قرار داده است.
بالاخره در انتهای کتاب، به مبحث نقد و شاعرانگی گلشیری اشاره نموده و نقدهای گلشیری 

بر آثار شاعران و نویسندگان را معرفی می نماید .
در پایـان، بایـد گفـت مـا بـا کتابـی جامـع و دایرة المعارفـی منظـم مواجهیـم. و بـه کسـانی که 
می خواهند گلشـیری را بهتر بشناسـند، پیشـنهاد می شـود که ابتدا این کتاب ارزشـمند را مطالعه 
نمایند . با انتشـار مجموعه های »داسـتان زمان ما«، اتفاق تازه ای در ادبیات داستانی رقم خورده 

که امیدواریم شاهد چاپ جلد های دیگر این مجموعه ی باارزش باشیم.

سـازمان جهانی یونسـکو در تاریخ 17نوامبر1۹۹۹، روز 21فوریه )دوم و یا سـوم اسـفندماه( را روز  
جهانـی زبـان مادری نامید. و از سـال2۰۰۰، همه سـاله، بسـیاری از کشـورهای جهـان، ارزش و 

اهمیت این روز را پاس می دارند.
جرقـه  ی آغـاز ایـن نام گـذاری، حرکـت فرهنگی_انقلابی گروهی از جوانان دانشـجوی شـهر 
داکا )پایتخت امروزی کشـور بنگلادش( اسـت که برای ملی کردن زبان بنگالی به عنوان دومین 
زبـان پاکسـتان، در کنـار زبان اردو، دسـت به تظاهرات مسـالمت آمیز زدند. و  در راسـتای تحقق 
آرمانشان، گلوله خوردند و کشته شدند. پس از استقلال بنگلادش از پاکستان، سازمان یونسکو، 

»روز جهانی زبان مادری« را رسمی و اعلام کرد.
زبان هر ملتی، انعکاس فرهنگ، ملیت، هویت و هرآن چیزی ست که سرمایه ی تاریخی و معنوی 
آن ملت محسـوب می شـود. همواره جوامع در بسـتر و در پرتو زبان بومی و مادری، به رشـد و تعالی 

می رسند و طی سده ها، یکپارچگی فرهنگی و اجتماعی و تاریخی شان، حفظ و ماندگار می شود.
زبان مادری عضو جدایی ناپذیر و ناگزیری از حافظه ی تاریخی هر ملت است که برای حفظ، 
ارتقا و بسـط آن، باید تلاش کرد. و این میسـر نمی شـود، مگر با تقویت ذهنی و زبانیِ ملت ها در 

نهادهای فرهنگی و اجتماعی شان. 
کودکـی که تازه متولد می شـود، نخسـت با زبان مادری سـخن می گوید و ایـن زبان که هویت 

ملی و فرهنگی آن کودک است، مسیر بالندگی و رشدش را هموار می کند!
تسـلط بـر دیگرزبان هـا و دیگر فرهنگ هـا، بـدون شـناخت حقیقـی و عمیـق زبان مـادری ]که 
 مجموعـه ی عظیـم و سـترگی از وضعیت هـای عینـی و ذهنی فرهنگی و اجتماعی شـان اسـت[، 

میسـر نمی شود! کسـی که ریشه های فرهنگی 
ملـت خـودش را دقیـق و عمیـق نمی شناسـد، 
هرگـز بـه شـناخت روابـط فرهنگـی و اجتماعی 
دیگرجوامع و ارتباط مطلوب و مؤثر با هویت های 

فرهنگی دیگرملل، دست پیدا نخواهد کرد!
به نقـل از سـازمان جهانـی یونسـکو، نزدیـک 
زبـان شناخته شـده در دنیـا درحـال  بـه 6هـزار 
فرامو شی سـت. همچنین در کشور خودمان نیز، 
76زبان و گویش بومی وجود دارد که که 2۰زبان 

از این تعداد، در معرض خطر نابودی قرار دارد.
ایـران،  در  بومـی  زبان هـای  ازبین رفتـن 
بزرگ ترین خطری سـت که زبان پرآوازه و وزین 
فارسـی را تهدید می کند. چراکه بسط و حفظ و 
گسـترش زبان ها، گویش ها و حتی لهجه های 
بومـی، بـه وحدت و یکپارچگـی زبان ما کمک 
بسـیار زیادی می کند و ظرفیت های مطلوب و 

حیاتیِ زبانی را افزایش می دهد!
تاریـخ و ادبیات هر ملتی، گره خوردگی بس 
شـگرفی با زبان باستانی و بومی آن ملت دارد؛ 
پیشینه ی فرهنگی عمیق و ارزشمندی که سیر 
تحولات هر ملتی را همچون نخ تسبیح به هم 
متصل می کند. زبان مادری، نخ تسییحی ست 
کـه اگر از هم بگسـلد، خاسـتگاه و پشـتوانه ی 

فرهنگی آن ملت، زیر و زبر می شود.
باید به فرزندانمـان بیاموزیم که زبان مادری 
زبان هـا،  تکثـر  و  تعـدد  و  دارد؛  اهمیتـی  چـه 
گویش هـا و لهجه هـا، چـه تأثیـر عظیمـی بـر 
یکپارچگی فرهنگی_اجتماعی_قومتی ملت ها 

دارد.
حفـظ،  بـدون  فرهنگـی،  زیرسـاخت های 
اقـوام  درنتیجـه  و  زبان هـا  تعامـل  و  وحـدت 
مختلف، پایه  و اساس مطلوبی نخواهد داشت.
به قول مارکز، نویسـنده ی آمریکای لاتین: 

برای جهانی شدن، باید به شدت بومی بود!

روز جهــــــــانی 
زبــــــان مادری

»لیلا صبوری زاده«
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داشـتم آشـیانی  شـب  و  بـودم  خیالـت  در 
داشـتم جهانـی  یـادت  بـا  و  شـیدا  روزهـا 

گرچه من خاکم، زمین گهواره ام، از لطف حق
داشـتم آسـمانی  چـون  زدم  پـر  هوایـت  در 

خـواب شـیرین رفته ام، باشـد که بیـدارم کنی 
داشـتم بیکرانـی  وصلـت  دریـای  در  کاش 

بـر شـاخه ای در کبریـا بُـدم  نـارس  میـوه ای 
داشـتم باغبانـی  بـودم،  بـاغ  مـن  نـه،  میـوه 

گاهـی کجـا، دانـش کجـا؟ هشـیار شـو بـاغ آ
داشـتم لازمانـی  بـودم،  هیـچ  در  لامـکان 

شـد لـرزه  یـک  بی انتهـا  ذرّه ای  در  ناگهـان 
عقـل پیـدا گشـت و من دیگـر مکانی داشـتم

شـد داغ  انتحـاری  وحـدت،  بهارسـتان  در 
بـاغ دل ویـران و ذهنـی چـون خزانی داشـتم

خواب رفتم، ما ترک برداشـت، ناگه من شـدم
داشـتم فغانـی  آهـی،  من شـدن،  هبـوطِ  در 

شـود مـا  بمیـرد،  مـن  دوبـاره  کـردم  آرزو 
عشـق پیدا گشـت و مُهـری بر دهانی داشـتم

پرنـده فوج فـوج  از  پـر  آسـمانی،  از  پـر  تـو 
مـن پـر از خـاک گلـدان و پروانـه ی بال کنـده

ذهن من حوض خالی کنار حیاتی قدیمی ست
ذهـن تـو چشـمه ای غـرق آب زلال و رونـده

گوشـه ی سـینه ام می تپنـد از پـری روز یکریـز
چشـم های تـو ماننـد یـک جفـت قلـب تپنـده

صبح، جشـن عروسی گنجشک ها بود در باغ
گاه چشمم شده حجله ی اشک و خنده  ناخودآ

هرچـه شسـتند پیراهنـم بـاز بوی تو را داشـت
هرچه شسـتند پیچید در خانه عطری کُشـنده

قـول دسـت تـو را داده  بـودم زمانـی به دسـتم
سهم دست که خواهد شد این شاه برگ برنده؟

 صبحـی ز سـر بنـد، لباسـی بـه هـوا خاسـت
بـر دسـت نسـیم افتـاد، از سـرعت او کاسـت

گفتـا : ز کجایـی؟ گفـت: زآنجـا کـه همـه باد
بـر پیکـر خـاک، آتـش دل کهنـه کنـد راسـت

گفتـا: ز چـه جویـی تـو مـرا،  بهـر چـه خواهی
این بردن و بربودن من، بهر چه برخواسـت؟!

دسـت و  سـر  بـه  نـوازش  بـه  نمـودش  آرام 
گفتـا: چـه حریـری و چـه دیبـا و چه زیباسـت

نیـازی و  نـازی  و  تـو  لباسـی  بهـر  از 
مـن را به چه باشـد ملک؟! کان بهر ثریاسـت

آن را کـه سُروری سـت سَـرِ سَـروری و حسـن
فریباسـت سـراپاش  کـه  باشـد  تـو  بهـر  از 

آدم چـو بـه خـاک آمـد و از خـاک بـه افـلاک
برپاسـت و  می پوشـد  و  مـی دوزد  و  می زیبـد 

مـن را بـه چـه کار آیـد؟! جـز ننگـی و نامـی
سوداسـت  سـر  از  آه  چـو  ایّـام  دفتـر  کـز 

برآیـد کـه  دم  آن  و  آیـد  فـرو  کـه  دم  آن 
از هستی من باشد و »از ماست که بر ماست«

از سوزش سرمای عشق بی حس شدم
در پی لحظه ها در کودکیم گم شدم

اما روشنایی نزدیک است
شب های طولانی با ناله های مادرم

در کوچه پس کوچه های تاریکی شب گم شدم
همه خوابند اما من در رؤیای بیداری گم شدم

اما روشنایی نزدیک است
حالا که نوبت دیدار یار رسید

در میان انتظار منتظران گم شدم
اما روشنایی نزدیک است
اما روشنایی نزدیک است

»محبوبه نوری« »یسری کیارشی«»مریم اهری«»حسنا محمدزاده«
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سفرهای شبانه ام
طولانی نیست.

تجمّعِ شاپرک های »حافظیه«
درانتظارم نشسته اند؛

]روی گلبرگ های رنگارنگ[

شب ها که به دیدنت می آیم،
این پا و آن پاکردن لازم نیست!

شاپرک های عاشق
-گشاده رو-

به استقبالم می آیند
ومن که 

بربالِ راه بلدِ نقره ای نشسته ام
سفرم

از راه های شیری آغاز می شود
همه باهم می خوانیم:

-بازباران باترانه...-
تا پنجره ی اتاقِ تو!

دیگر نه سوگند می خورم به نون و قلم 
نه دستم به نوشتن می رود

نه صدایم جان می دهد 
به آوازی دور از گوش های حزین 

خسته از بیداد و داد 
برای فرزندان آفتاب 

خاک همنشین خوبی نیست 
وقتی در همهمه ی همیشه ی باد 

برای بدرقه ی این آبان لعنتی 
فقط چند غزل 

از سرود بنفشه و ترانه ی ارغوان مانده بود
در ضیافت گیسوبران ستاره ها

اینک منم مهیای رفتن درون آتش
سیاوش، ابوالفضل یا کیان 

چه فرقی می کند 
وقتی خدایگان 

هزاران اسماعیل می خواهند. 

پاییز یعنی نقطه سـرِ خط
و حالا باید بنویسـم چه شـد که رنگ از رُخِ آسمان پرید

و شـهریور چگونه دست هایش را 
به دسـت های زمختِ باد سپرد

پاییز، بهانه ی نبودن ها
یادداشـتِ باران بر سرزمینِ سنگ

و رونوشتِ آبانِ هزاررنگ
آه پاییز، پاییز

بایـد یلدا را بیابم، کمی زودتر ...
تا هوای گرسـنه ی این روزهایـم گریبانِ عقربه های پیر را نگیرد.

چه گیسوبُرانی!
ببین چه گیسوبرانی شده مهسا!

به کشتن ماه آمدند
و با خشم مهر روبه رو شدند

میترا پیمانِ خون بسته
و لباس رزم از تن درنمی آورد

تا آنگاه که نام دخترانش
زینت بخش روزهای روشن آزادی شود.
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